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 چکیده
  ذهن   در  ساخت  و  ادراک  چگونگی  بررسی  به  که  است  شناختی  شناسیزبان   زمینه  در  مطالعه مورد  موضوعات  از  مفهومی  استعارۀ  تئوری

  چیزهای   درک  برای  ضروری  ابزاری  بلکه  نیستند،  متن  ادبیّات  خدمت  در  زبانی  کارکردی  هایاستعاره   نظریه،  این  اساس  بر.  پردازدمی  انسان

  . گیرندمی مفاهیم قرار و معنا تأثیر تحت و روندمی کار به ژرفا  در  بلکه کلمات، سطح در نه و هستند انسان ذهن در ناملموس و انتزاعی

  شباهت   هاالمثل ضرب  عملی  و  مفهومی  هایزمینه  به  جهات  بسیاری   از  آن  مصادیق  و  مفهومی  استعاره  نظریه  در  شدهتعریف  هایحوزه 

  توجه   با  را  مفاهیمی  و  معانی  مختلف  منابع  از  استفاده  با  که  دانست  مفهومی  هایاستعاره   از  اینمونه   را  هاالمثل ضرب   توانمی  نوعیبه .  دارند

  استعاره   نظریه  اساس  بر  هاآن  مطالعه  هستند،  ادبیّات  بخش  پرکاربردترین  و  ترینعام   هاالمثل ضرب  که ازآنجایی  .کندمی  منتقل   هاآن  به

  و   مطالعات بر گذرا مروری با تا است آن بر حاضر کند. لذا پژوهشمی فراهم را هاملّت فرهنگی و فکری مبانی درک و شناخت مفهومی،

اشعار مجیرالدین    هایالمثل ضرب  ها،دربارۀ آن   متفاوت  دیدگاه  دو  سنجیدن  و  هااستعاره  پیرامون   مدرن  و  تاریخی  هاینگرش  فارسی 

  بتواند   راه  این  از  و  بیابد  را  فارسی  مثال  دایرۀ  در  پرکاربرد  مبدأ  های حوزه   و  نماید  بررسی  مفهومی  استعاره  نظریه  به  توجه  با  را  بیلقانی

 شاعر را دریابد.   فکر  اصلی  خطوط

 : مجیر الدین بیلقانی، استعارۀ مفهومی، ضرب المثل، زبانشناسی شناختی، حوزۀ مبدأ واژه  کلید
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 مقدّمه

  معلوم نیسششت، زیرا در   قیقاًاوایل نیمۀ اول قرن ششششششم هجری قمری متولّدشششده و تارید تولّد وی د  مجیرالدین در

بیلقان   موطن وی ششهر و مولد آیداز اششعار خود او برمی و اششعار خود او بدین مطل  اششاراتی نرفته اسشت. هاتذکره

 توابع شروان:  بوده است از

زنشدخراسششششان میخشاک  طعنشه درچونسشششخن    این پشدیشد           آمشد  بیلقشان  از  ار خشاک مجیر   شششششایشد 

(3  :1358،بیلقانی)                                 

مادرش که ارمنی    به تبار قصیدۀ خود  این که دریک بیت از  نام پدر و وضشعیّت خانوادۀ وی چندان روششن نیسشت، جز

 بوده اشارت کرده است: 

 مادرم   ارمنیی  بود  طرفه ترکه چهر ماند                                   وین   صفت ترک  به  طفلان طبع من 

(3  :1358،بیلقانی)                                  

عنوان تخلّص ششششعری  همین نامش را در اششششعارش  به دیگران مجیر و گاهی مجیرالدّین خوانده و خود و نامش را

 کاربرده است: به

الیقین                       کشانگشه مجیر   دانم  و  خوانشد  مجیر   خلقم  این خشاک بگشذرم   ششششوم  کشه از  علی 

  (3 :1358،بیلقانی)                                                                                                           

  نیست  روشن  چندان  وی   شاگردی   کیفیّت  ولی  است  کرده  فیض  کس   وی  محضر  از  و  بوده  خاقانی  شاگرد  مجیرالدین

  گرفته  بهره  او  از  شاعری  فن  قسمت  در   تنها  یا  و  کرده  استفاده  بوده،  دارا  خاقانی  که  فنونی  و  علوم  کلیۀ  از  مجیر  آیا  که

  وی   علمی   قدرت   معرّف  بهترین   مجیر  خود  اشعار   در هر صورت  و   آموخته  دیگر   علمای  پیش   را  دیگر  علوم   و  است

  دستی   نبوی  اخبار  و  احادیث  و  قرآن  به  مربوط  علوم  در  وی  که  شودمی  معلوم  دیوانش  در  بررسی  با  زیرا  بود،  تواند

  است. گردانیده  خود  شعر  زیور  و  زی   وجهی  بهترین  با  و  گرفته   ها مایه ها آن  از  خویش های سروده در   و  داشته تمام 

  و   علم  وسعت   از  حاکی   که  رانده  سخن  یک   هر  تأثیر  و  افلاکو    بروج  هاینام  و  هاآن  قِران   و   ستارگان  مواقع  از  بعلاوه

  در   اشاراتی  به  جایجای  خویش  عصر  متداول  فنون  و  علوم  سایر  و  ریاضیات  باب  در  و  است  علم  آن  در  وی  آگاهی

گاه   و   خوریم برمی  او  شعر   است  شاعری  مجیر   گفت   توان می  کلاً .  کندمی  اشاره  نیز   فلسفی   اصطلاحات   به  گه 

 ( 1۷: 1358 آبادی،.)است داشته  کامل   تسلّط خاقانی استادش  مانند خود زمان  فنون  و علوم بر که  الاطرافجامع

  در و داشته  رقیق ایقریحه و لطیف طبعی اند: »مجیرشعری مجیرالدین بیلقانی گفته سبک و شاعری  در مورد مقام

  ساخته   الدولهسیف  مدح  در   جوانی  روزگار   در  که را  قصایدی دارد،  خاص   توجّهی  شاعرانه  دقیق   نکات  به  هایشسروده

  و   فخامت   سروده،   پختگی  روزگار   در  که  مطوّلی   قصاید   در   و   دارد  فراوان   بهره  روانی  و   سلامت  خصیصه   از  بخصوص
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  وجودت  طبع   لطافت  به   مجیرالدین  است.   پدیدار   صراحتبه  خاقانی   بخصوص   و   منوچهری  و   فرخی   قصائد   عظمت 

  ممتازست  معانی  روشنی  و  وضوح  و  الفاظ  روانی  به  قصایدش  و  دارد  رجحان  خویش  زمان  سخنگویان  بیشتر  بر  قریحه

  فریبدمی و ربایدمی را خواننده دل و هوش و افتدمی  مؤثر حدّبی که  است دلپذیر و لطیف   چندان هاآن از  قسمتی و

  آن  سلامت  و  سلاست  از  چه  هر  راستیبه  و  موجودست؛  منوچهری  اشعار   در  چنانکه  آن  دارد  انگیزطرب  آهنگی  و

 (1358: ۲۰آبادی، )« .باشد بجا گویند

  یا  علمی  تعمق راست،  او که  لطفی و تأثیر و سخنی شیرین باوجود ولی است، بوده پردازی مدح  ذوق خوش شاعر وی

  قیاس  و  تشبیه  و  ماهرانه  هنرنمایی  و  شاعرانه  اغراق  همان  مدح   در.  شودیافت می  به ندرت  شعرش   در  عرفانی  روح

  شجاعت  و   بخشی   امن  و  سخاوت   و   عدل  با   را   ممدوح  هم   گاهی.  بود  عادت   را  خراسان   شاعران   که  کاربردهبه  را  استادانه

 (3۶1: 135۲ شفق،  )رضازاده .  کندمی یاد

  نتوانسته   گاه هیچ  ثانیاً  و  دارد   ترساده  سختی  مجیر  اولاً   منتهى  است  مشهود   حدّی   تا   خاقانی   سبک  اثر  او   اشعار  در

  اقتفا   این   اثر  ثالثاً  و  دهد  نشان  دقیق  معانی  و  مضامین  و  بدیع  ترکیبات   ایجاد  در   را  خود   استاد   نظیرکم  قدرت  است

  زبان  و  شعر  معتاد  طریقه  و  عادی  مسیر  همان  در  او  قصائد   از  ایپاره  در  را  مجیر  بلکه  نیست  آشکار  او  قصائد  همه  در

 (5۷۹ :13۶3 صفا،. ) کنیممی مشاهده  ششم قرن  اواخر در  فارسی

 پیشینۀ تحقیق 

استعاره مفهومی در جامعۀ ادبی ایران، از موضوع های تازه به شمار می آید و به عنوان اصطلاح علمی،زمان زیادی   

از مطرح شدن آن در ادبیات نمی گذرد. بنابراین پژوهش و تحقیق در این زمینه کم است. پژوهش حاضر اولین  

 وهش با موضوع استعاره مفهومی در دیوان مجیرالدین بیلقانی است.  پژ

هایی که از شاعران هم عصر مجیرالدین بیلقانی یا شاعران گذشته و حتی معاصر صورت گرفته است، می  اما پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:

انی« توسط نویسندگان: عصمت دریکوند،  »استعاره های مفهومی خشم در دیوان خاقمقالۀ علمی و پژوهشی، با عنوان  

های مفهومی خشم در  ( انجام شده است، که  به بررسی کاربرد نگاشت13۹۹ذوالفقار علامی و محبوبه مباشری )

شعر خاقانی، با رویکرد مجاز مفهومی یا استعاره مفهومی به تحلیل داده های شعر خاقانی پرداخته است، و به این  

پر بسامد ترین حوزه  «  خشم طیره شدن است »و  «  خشم در خط شدن است»نتیجه رسیده است، که در حوزه مبدأ  

 ست.  مبدأ برای مفهوم سازی خشم در دیوان خاقانی ا

مقالۀ بعدی »استعاره مفهومی آتش در خمسه نظامی گنجوی« از نویسندگان: عبدی مکوندی، اسماعیل، زیارتی و  

(، که این مقاله در پی آن بود که استعارۀ مفهومی در خمسه نظامی را بکاود و برای این منظور، واژه  13۹5اشرف )

ه، برگزیند و کارکردهای معنایی آن را در شعر نظامی نشان  ی »آتش« را که پیشینۀ دیرین، در اندیشۀ ایرانیان داشت
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دهد. این پژوهش به این نتیجه رسیده است که نگاشت آتش در خمسه نظامی، در طرح واره های انسان، حیوان،  

ها، صفت، سخن، عشق، هوس، شهوت، جنگ، شراب، آفتاب، دنیا و جهان، قصه و داستان و... را نشان  اشیاء، اندام واره

 ی دهد.  م

مقاله استعاره های عشق در غزلیات سنایی« توسط: سید مهدی زرقانی،  همچنین  »تحلیل شناختی  با عنوان  ای 

های عشق در غزلیات سنائی را ارائه داده  (، در ابتدا گزارش دقیقی از استعاره13۹۲محمد جواد مهدوی و مریم آباد)

های شناختی خصوصاً پرداخته است  ها عموماً و استعارهرهاست. سپس به بررسی شگرد هایی سنائی در ساختن استعا

ی دیگر استعارۀ مفهومی عشق در شعر سنایی را بررسی کرده است. و در پایان به این نتیجه رسیده است   و از زاویه

 که چطور می توان با تغییر زاویۀ دید، می توان به تحلیل های گوناگون و گاه ناهمگون رسید.

هایی صورت گرفته است، که در ذیل به  ر شعر شاعران معاصر هم در زمینۀ استعاره مفهومی پژوهشاز طرفی دیگر د 

 چند مورد اشاره داریم: 

به مثابۀ حرکت در مکان   اند، تحت عنوان»استعاره زمان  انجام داده  نژاد پژوهشی  حمید رضا اکبری و لیلا صالح 

(. در این مقاله استعارۀ زمان به مثابۀ حرکت در  13۹5)  دراشعار سهراب سپهری بر اساس نظریۀ معاصر استعاره«

 ( بررسی شده است.  1۹۹۲مکان در مجموعۀ اشعار سهراب سپهری با تکیه بر نظریۀ معاصر استعارۀ لیکاف)

ای دیگر توسّط محمد باقر شهرامی و سید علی هاشمی عرقطو با عنوان »بررسی ساختار شعری مجموعه ی  مقاله

( به چاپ رسیده است، که در آن به تبیین نظریۀ معاصر استعاره و  13۹۶نای استعاره شناختی«، )تولدی دیگر بر مب

 بررسی انواع استعارهای مفهومی در دفتر »تولّدی دیگر« فروغ فرخزاد پرداخته است.  

 استعارۀ مفهومی 

  ها صشششحبتارد. در  اسشششتعارۀ مفهومی در زبان و ذهن بششششر و حتی رفتارهای روزمره ما به طور گسشششترده وجود د

های  یهنظری فرهنگی،  هامدلرود که ناشششی از دانش مشششترک، یمیی به کار  هااسششتعاره، هرروزهورفتارهای عادی  

ت؛ بر طبق این  اسشش   قرارگرفتهاکثریت    موردقبولو اعتقادات ذاتی ما هسششتند که در یک فرهنگ   هادانشفولکلور و  

گیرد و مفاهیم، با برقراری  یمگوی درک و بیان دیگر تجربیاّت  قرار  ی انسششان، اسششاس و الهاتجربهتعریف، برخی از  

ی گفتاری یا  هاکنش  در هنگامششششوند و یمی و در حافظۀ بششششر ذخیره  دهسشششازمانارتباط بین دو قلمرو معنایی،  

ضشرورت و نیاز بششر به درک   برحسش   هااسشتعارهترتی  یناهششوند. بیمو در حافظه بششر ذخیره    مورداسشتفادهرفتاری  

گیرند و نقششی بسشزا در جولان فکری  یمو اطلاعات قبلی ششکل    هاواژهسشاختبر یهتکهای ناآششنا، یا  یدهپدو بازنمایی  

 (۲:138۹کنند.)هاشمی،  یمو تخیّل ایفا  
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مفهوم   بر اسشاس نظر زبان ششناسشانه و فلسشفی لیکاف و جانسشون »اسشاس اسشتعاره، درک و تجربۀ چیزی بر اسشاس

 (5:1۹۹۲چیزی دیگر است«)لیکاف و جانسون،

همچنین زبان اسشتعاری، زبان انحرافی اسشت؛ به این معنا که در اسشتعاره واژه ها در معنای اصشلی خود به کار نمی  

 (3۹:13۹3روند. ) قائمی نیا،

مفهومی را یک   ۀوزحاگر عناصر    کهدهد، »نگاشت« دو حوزه است. به این صورت  یمدر استعاره مفهومی روی  آنچه

دهشد؛  یمیی میشان دو مجموعشه روی  هشانگشاششششتی دیگر بشدانیم،  امجموعشهمجموعشه و عنشاصشششر حوزۀ مفهومی دیگر را  

 (14و  13:1388هوشنگی،   شوند )یممقصد نگاشته  عناصر حوزهیعنی عناصری از حوزه مبدأ بر 

گیرد  یمیک صشورت  بهموعه به ششکل تنارر یک اسشاس رابطه در اسشتعارۀ مفهومی، میان دو واحد ارگانیک یا دو مج

گوینشد. انگشاره یکی متعلّق بشه قلمرو مبشدأ یشا منبع اسشششت کشه اغلش  مفهومی و عینی و ملموس  یمانگشاره«  آن »کشه بشه 

نسشبت قلمرو منبع( که قلمرو مقصشد یا هدف نامیده    کماسشت )دسشتاسشت و ارگان دیگر مفاهیم انتزاعی و ذهنی  

 (۹3:138۰بهنام،)  .شودمی

ین رکن در سشاختار اسشتعاره اسشت. در نظریۀ معاصشر، نگاششت ششامل یک سشری از مفاهیم اسشت که از  ترمهمّنگاششت،  

ششود. در  ۀ مقصشد، نگاششته میحوزیم  مفاهششود. یعنی مفاهیم حوزۀ مبدأ، به حوزۀ مبدأ به حوزۀ مقصشد منتقل می

  در آنصر، یک نگاشت وجود دارد که شود، اما در نظریۀ معادیدگاه سنّتی، هرکدام از این استعارات مجزا قلمداد می

: راسششد  ک ر.آورند )یمشششوند و تناررهای را به وجود  یممفاهیم حوزۀ سششفر درک    بر اسششاسیم حوزۀ عشششق  مفاه

 (4۶:13۹1مهند،

 هاالمثلهای مفهومی و ضرباستعاره

زبان سشاده، فرهنگ و اندیششۀ هر ملت سشازندۀ مثل ها هسشتند؛ هر ضشرب المثلی منعکس کنندۀ فرهنگ یک جامعه  

است. در واقع ضرب المثل ها هستند که بُعد معنوی یک جامعه مانند: اعتقادات، آداب و رسوم، فرهنگ عام اجتماع  

ی فردی و  رفتارهایندهای ذهنی و  فرامی توان به های مفهومی،  را بازتاب می دهند. با اسششتفاده از مباحث اسششتعاره

 ی مردم پی برد.اجتماع

که ینحوبهها بوده اسشت،  ید تاکنون سشازنده و پرورنده ضشرب المثلتاری اقوام مختلف از دورترین روزهای  هاتجربه

یم و  مفاهمودن ن ترروششنین نوع ادبیاّت ششفاهی هسشتند که همواره به بششر در  ترکهنتوان گفت امثال یکی از  یم

یر زیره به  کننشد )نظیمی گوناگون بیشان  هابا عبشارتامثشالی که یک مفهوم خاص را   وجود؛ نیز  انددادهادراکاتش یاری  

( ...ینه به حل  بردن وآبگیوکاسششل بردن، خرما به بصششره بردن،  نبه   سششنگ زغالبه عمان آوردن،   آبکرمان بردن،  

 (4:13۶۹،  بهمنیارهاست.)ی مشخص برای آناسازندهدلیل دیگری بر قدمت این نوع ادبی و عدم وجود 
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  به وی شعر گذاری  تأثیر عوامل از  این و  دارد خاصی استعارۀ  معنوی و  لفظی  هایزیبایی بیان  در  بیلقانی  مجیرالدین

  با  را  آن وقتی که ایگونه  به است داده قرار  محسوسی شکل به حقایق  بیان برای ابزاری را استعاره  او. آیدمی حساب

.  گیردمی  خود   به  خاص   ای جلوه  کلامش   پذیرش   و   اعتبار   درجۀ  سازد؛ می  همراه  بزرگان   سخنان   و   امثال   احادیث،   آیات، 

  و   اوست   خود  ذهن   ساخته  گاهی   مجیر   های استعاره.  یابیممی  معاصران   همسنگ  را   او   جهات   بسیاری   از   که   جایی   تا

 .  است منوچهری و گویندگانی پیشین یا خاقانی از گاهی 

 ساختن  هاون  کدو   از نظیر: ساختن تبر  گیا از

چنان   طریقه   این  من  زغیر   جست  هرآنکه سازد    تبر  گیا   از   کسی   که  بود  نو             

(۲33: 1358 )بیلقانی،                        

  او  کار  شود  عرصه  این  وارد  که   کسی  هر  و  داندمی  بدیلبی  را  خود  بدیع  هایواژه  ساختن  و  نوآوری  در  را  خود  شاعر

 داند. می عبث  و بیهوده را

 شود. می کدر نفس  هم  از ناچار آینه  چنانچه مباش کسی  همدم

که   یافت   تو  دم   چون   کسی  همدم   مباش ناچار    شود  همنفس   از   سیه  آینه،  صفا                      

     (333 همان:)                                      

 »مکان و جهات« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

در دیوان بیلقشانی بشا مقشداری تشأمشّل می توان بشه اسشششتعشاره هشای مفهومی و نهفتشه در لابشه لای تمثیلاتش پی برد. در  

ابیات وی در حوزۀ مبدأ به جهت پایین و  بعضشی از تمثیلات وی  مکان و جهات برداششت می ششود؛ یعنی بعضشی از  

 جهت جلو یا مکان اشاره دارد، اما در حوزۀ مقصد منظور چیز دیگری است.

 مانند: در اشعار مجیرالدین مکان ،جهات و مفاهیم موجود درآنها نشانگر ذهنیاّت شاعر نسبت به این موضوع است.

 :سر بر آستان نهادن

ادن« حوزۀ مبدأ جهت جلو یا پایین اسشت و حوزۀ مقصشد حس ارادت و احترام  سشر بر آسشتان نه»غیرمسشتقیم   طوربه

 است:

پششای در  فششتششد  آسششششتششان  چششون  آنششکششه  نششنششهششنششد            و  آسششششتششان  بششر  سششششر  او  پششیششش    

(3۰8 :  1358،بیلقانی)                               

 : پای بوس خسیسان شدن

در حوزۀ مبدأ به جهت پایین اشششاره دارد اما در حوزۀ مقصششد   « کهپای بوس خسششیسششان شششدن  » یرزدر مثال  

 درخواست چیزی از افراد خسیس است:
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رکاب    که پای بوس خسششیسششان شششوی به سششانی                                        خواه  یبده عنان قناعت اگر م  

(۲5:  1358،بیلقانی)                             

 :شیرین جز دل فرهاد نیستیمال عشق پا

 است:  مدنظرۀ مبدأ جهت پایین است، اما حوزۀ مقصد رنج عاشق  حوز زیندر این مثل  

 

پایمال عشششق شششیرین جز دل فرهاد نیسشششششششت                     رنج عالم نیسششت ّلّا طبشششششع مشششششا  ردسششتیز   

(۲۶۲:  1358،بیلقانی)                                      

 :شیر در یك جا زنجیر کردنگاو را با 

هسشتند اسشتفاده ششده اسشت.در حوز ۀ مبدأ منظور فضشا، جا و  و مفاهیمی که به فضشا و مکان  جهات   ،در این مثل نیز

مکان اسشت  و در حوزۀ مقصشد نگنجیدن دو انسشان در یک مملکت اسشت، که یکی مانند گاو نفهم اسشت و دیگری  

 مانند شیر پر فرّ و شکوه است:

کششششششس                                                                                                                                 

بششا   در  شششش نشگشنشجششد  نشگشفششتمشلشش مششا  کشس  زیشرا  دلاور              ک  ششششیشر  بششا  زنشجشیشر  در  انششدبسشششتششهگششاو    

   (۷۰:  1358،بیلقانی)                           

 »زمان« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

زمان یکی از مفاهیم ذهنی تاّثیر گذار در زندگی و ذهن انسشان اسشت، زمان بیش از هر چیزی بر انسشان تأثیر دارد     

و لذا نقش اسشاسشی در ششکل گیری مفاهیم ذهنی برای بششر داششته اسشت. در ششعر مجیرالدین مثال زیر در مورد زمان  

 دیده می شود:

 ندادن: دوعالمیك نفس به 

 است و در حوزۀ مقصد منظور این است که وقت مانند طلا با ارزش است:   قرارگرفتهدر این بیت زمان مبدأ شناخت  

بخر کشه نیسششششت صشششواب               یکی نفس بشه دوعشالم مشده کشه هسششششت صشششواب   قنشاعشتعمر    نقشدبشه            

(۲4:  1358،بیلقانی)                             

 

 »اندام« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

اششعار  مبدأ در بسشیاری از   ۀ عنوان حوزانسشان اسشت و  به مفاهیم ذهنیجسشمانی یکی از   ی  هایژگیو اندام انسشان و 

 مانند: .مجیر دیده می شود

 نظیر:  ،عطا به کس ندهد  دهیبرنخل شکسته رطب به کس ندهد و دست

  (  سعدی)بسته چه خیر؟ چه سیر آید و از دست  شکستهیاز پا 
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 افراد خسیس است:مقصد منظور عدم عطا و بخشش   ۀمنظور اندام انسان است و در حوز دهیبرمبدأ دست ۀدر حوز

بشه کس نشداد  اینجشا  مطلش  کشه  امشان  نفس  دسششششت           از  و  رطش    عطشا   دهیش برنخشل ششششکسشششتشه 

 (1۰:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : یار  دینمای رایگان به کس رخ نم

عششوه و ناز معششوق اسشت، یعنی عدم ارزش و    مقصشد ۀو در حوز  رسشدیمبه ذهن   انسشان  و صشورت  مبدأ رخ ۀدر حوز

 :استی  هرکساعتبار قائل شدن برای 

 یشششششار   دینمایکه رایگان به خسشششششششان رخ نم                 بهای یکشششبه وصششل عدم سشششششششه روح بشششششده

 (1۰۶:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 خاك، عقل نجوید موافقت: ز

یعنی خرد و عقل در عالم خاکی باوجود جهات   مقصاد ۀانساان اسات و در حوزاجزای  مبدأ عقل   ۀدر حوز 

   جویند:ینم  یمتمتضادند، موافقشت و ملا گانه و عناصر چهارگانه، که دارای خواصّو حواس پنج  گانهشش

کشه   نجویشد  عقشل  اوقش مواف زخشاک،  در  کشه  چهشار         ت  امهشات  و  پنج  و  و حس  آمشد    جهشت ششششش 

 (1۰4 :  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 » بنا و اجزای آن« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

در حوزۀ مبدأ بنا و اجزای آن بیان  خانه و اجزای آن در شششکل گیری مفاهیم ذهنی نقش زیادی داشششته اسششت؛  

. مجیرالدین نیزاز این مفاهیم ذهنی برای اششعار خود  شاود اما در حوزۀ مقصاد بیانگر مفهوم دیگری اسات  می 

 بهره گرفته است. مانند:

 :خانه و بت در حرم نهادن مصحف در آب

تمثیل اسششت برای مقصاد   ۀو در حوز  کندی را بیان مو حرم   خانهآبمانند مبدأ مکان و اجزای بنا   ۀدر حوز

 دهد:یم کار غیرشرعی انجشامکسی که  

 خانه و بت در حرم نهندمصشحف در آب                     که در ششرع نیسششششششت راسششششششت یایششان و من مگو

 (84:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 

 :ز جای تیهو نیستجلوه خانۀ شهبا

جلوه خانه در حوزۀ مبدأ جزء بنا و جای نششسشتن بزرگان اسشت و در حوزۀ مقصشد باید هر چیزی در جای خود باششد  

 اساس ارزش و اعتبار  باید در جای خود قرار گیرند: و افراد بر

 تیهشششو نیسشششتکه جلوه خانۀ شهباز جشششای                    ز بششششششیم خششششششاطر او دورتششششششر نشششششششینم ازو  

 (۲8۷:  1358،بیلقانی)                                                                                                       
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 :تا تنور آتشین زبان نشود، نانش اندر دهان ننهند

را در وقت خود ی هر کارحوزۀ مقصاد   و درتنور آتشاین در حوزۀ مبدأ جزیی از بنا و سااختمان  اسات 

 انجام دادن یا هر کاری به وقتش نیکو است اشاره دارد:

 نششششششششششانش انششششششششششدر دهششششششششششان ننهنششششششششششد                      تششششششا تنششششششور آتشششششششین زبششششششان نشششششششود

  (3۰8:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 »گیاهان و درختان« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

اعث  انسشان همیششه از محیط و طبیعت بهره می گیرد و از قدیم بر زندگی انسشان ها تأثیر زیادی گذاششته اسشت و ب

ششده اسشت مفاهیمی در ذهن انسشان ششکل بگیرند. مفاهیم موجود در ششعر مجیرالدین ما را از راهر به مفاهیم عمیق  

 می رسانند. مانند:  

 ار: شاخ خسك زعفران نیارد ب

  قصشد »گندم از گندم بروید جو ز جو« حوزۀ م»ششاخ خسشک زعفران نیارد بار« که نظیر مثل   نگاششت اسشتعاری   در

 :نتیجۀ عملکرد« مورداستفاده گرفته است» گیاه برای بیان مفهوم

 بخور که ششاخ خسشک زعفششششران نیششششارد بششششار                             زباغ عالمت ار میوه تلد و ترش دهنششششد

 (1۰3:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :داروهیازبهر میوه سنگ خورد شاخ م

تحمّل    مقصششد ۀو در حوز  خوردیمۀ آن اسششت و درخت پربار همیشششه سششنگ  میوو مبدأ منظور درخت   ۀدر حوز 

 (۲5۶، نظیر: درخت پربار، سنگ می خورد )فرهنگ عوام، امینی:است    عالم و  انسان پربار  مشقّت و سختی

 کز بهر میوه سنگ خشششورد ششششاخ میشششوه دار                      تا مایلی بشششه مشششال، بشششلا همنششششین تسشششت

 (311:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :نخلبند موم رنگین است ۀشکوف

: فلانی گندم نمای  نگاششششت حوزۀ مبدأ درخت نخل اسشششت و در حوزۀ مقصشششد این تمثیل را مدّ نظر دارد  نیدر ا  

 .است جوفروش

  کششششششه بششششششرد نخلبنششششششد در بششششششازار  یاشکوفه                        صورت، که موم رنگششین اسششت  هبست  مباش

 (1۰3:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :خل شکسته رطب به کس ندهد  ن

: است  نظرمدّدر حوزۀ مقصد این مثل  ودر حوزۀ مبدأ درخت نخل و میوه خرما است که درخت شکسته میوه ندارد 

 (  سعدی)بسته چه خیر؟  چه سیر آید و از دست  شکستهیاز پا

 پس منظور این است که از آدم خسیس انتظار یاری نداشته باش:
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 نخل ششکسشششششته رطشششش  دسشششششت بریششششده عطششششا                           از نفس امان مطل  کاینجا نداد به کس

  (1۰  :  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 »حیوانات« به مثابۀ حوزه مبدأ

به عنوان مفاهیمی در ذهن بششر جا خوش کند.  هر حیوانی اهلی  ارتباط بین حیوانات و انسشان باعث ششده اسشت که  

 یا وحشی باعث شده که مفاهیم گوناگونی به ذهن انسان بیاید. مانند:

 :پرتو مهتاب سگ به بانگ درآید ز

المثل  ضشرباین مصشراع دوم  ازمقصشد منظور   ۀسشگ هنگام مهتاب اسشت اما در حوزو هیاهوی مبدأ صشدای   ۀدر حوز

 .رساندییا: بانگ سگان به ماه ضرر نم  .نالدیو سگ م  تابدیماه م  :است

   که سشگ بششششه بانششششگ درآیششششد زپرتششششو مهتششششاب                 بدش گویند    یبد ارچو روششن اسشت دلش، ز

(۲۶:  1358،بیلقانی)                               

  :از گربه شیر نر ساختن

ششکل   ازنظرمقایسشه ششده اسشت که اگرچه   حیوان وحششی مانند ششیر  مانند گربه با  خانگین یوامبدأ ح ۀکه در حوز

: از مرد سشسشت نیاید  این مثل اسشت  مقصشد منظور ۀدر حوز ششبیه هم هسشتند اما گربه کجا و ششیر کجا؟ و  باًیتقر

   .نادرست  کار مگشر

 و از گربه ششششششیر نششششر سشششششازد  که حیله جوید                   عدوت چو تو تواند ایمششششه او سشششششگ کیسشششششت

 (53:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

  د:درازگوش چه داند رسیلی داو

که به باور عامیانه  حیوانی نفهم اسشت؛ در حوزۀ مقصشد  انسشان    ششدهاششارهیا همان خر   درازگوشدر حوزۀ مبدأ به  

ازنظر مضششمون شششاید با  یا  .  این اسششت که انسششان نادان مانند خر  نفهم اسششت  منظور  و درنهایت اسششتمدّ نظرنادان  

 :تناسبی پیدا کند «یاسین به گوش خر خواندن»

 درازگششششششوش چششششششه دانششششششد رسششششششیلی داود                             به پای مختصران نیست پای دانششش تششو

 (85:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : بانگ خر دم مسیح فرق کند ز

ی  هاآدماز   سرشتپاكدر حوزۀ مبدأ صادای ناهنجار خر منظور اسات اما در حوزۀ مقصاد شاناختن انسان 

 :است  فطرتپست

 بانششششگ خششششر  عقل دم مسشیح را فششششرق کنششششد ز                   ذات ترا زمانه هم بازششناسشد از خسشششششان

 (118:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 : چون خر به گل درماندن
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اگرچه خر بسشیار زورمند اسشت اما حیوانی نادان اسشت پس در حوزۀ مبدأ به نادان بودن خر اششاره دارد اما در حوزۀ  

گرفتار    تیدرنهای کاری کند و از عهدش برنیاید و عقلیبکه از روی    تمثیل اسشت برای ضشعف و ناتوانی کسشی  مقصشد

 شود:

 دلم چون خر به گل درماند از ناز بخشروارش                       هایسازنیم من مرد ناز او که با این چاره

 (1۲1:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 »ظروف« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

که    ششودیها مششخص مدر رفتار و گفتار انسشان تأمّلو با انسشان از ابزارها و رروف گوناگون در زندگی بهره می گیرد  

ی در ذهن بششر حضشور داششته اند؛ در اششعار مجیرالدین نیز این مفاهیم بازتاب زیادی  مفاهیم  به عنوان  ابزارهااین 

 داشته است. مانند:

 :به کفچلیز شتر را آب دادن

تمثیل  برای کسشی   دارد و در حوزۀ مقصشدۀ آششپزی اسشت که دارای سشوراخ اسشت، اششاره  لیوسش در حوزۀ مبدأ کفگیر  

باد را در قفس کردن    المثلضرب(، مانند  134۷:3۷۲د )دهخدا،دهیانجام م که از سر ابلهششی و شششیدایی کششاری را

 یا آب در هاون کوبیدن است که در حوزۀ مقصد منظور انجام کار بیهوده و باطل است:

 از ابلهشششششششششی و ششششششششششیدایی نهیبششششششود هرآ                         به کفچلیز شتر را کسشششی کشششه آب دهشششد

 (333:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 : در بزم کودك چه ارغنون چه سرنا

  رود یافرادی به کار م  ۀدربار  که اسشت  یمثلۀ مقصاد  در حوزاسات و   نظرمدّموسایقی    ابزارآلاتدر حوزۀ مبدأ  

 دهند:یاز ناسره تشخیص نم که سشره را

 در بششششزم کششششودک چششششه ارغنششششون چششششه سرنا                           با عقل قاصر تو چه مه چششششه چنبششششر دف

 (1۰:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : از گیاه تبر ساختن

در حوزۀ مبدأ تبر از ابزار کشااورزی و باغداری اسات دارای دساته چوبی محکم  و تیته تیزاسات سااختن 

نظیر: از کشدو هشاون  ۀ مقصااد اشاااره باه تمثیلی دارد،  در حوزه و بااطال اساات پس  تبر از گیااه کااری بیهود

 ن:ساخت

 چنشششان بشششود کشششه کسشششی از گیشششا تبشششر سشششازد                           هر آنکه جست زغیر من این طریقۀ نشششو

 (53:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

 : نفس شودآینه، سیه از هم



 34                             1401 زمستان ،   17، پیاپی  4، شماره پنجم سال                                                                                                         نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

 

ششششود، همچنشان کشه مولانشا  در حوزۀ مبشدأ آیینشه از ابزار منشازل جهشت آرایش اسشششت کشه بشا نفس آدم کشدر و تشار می

 :دیفرمایم
 

نششیسششششت                      مششمششتششاز  رخششش  از  زنششگششار  زانششکششه  نششیسششششت  اتنششهیششیشش آ  غششمششاز  چششرا  دانششی        

)مولوی(                             

نفس کدر  ناچار از هم چون دم تو صشفا یافت، همدم کس مباش، چنانکششششه آینششششه  کهنیاو در حوزۀ مقصشد منظور  

 :شودیم

 نفس شششششود ناچششششار کششششه آینششششه، سششششیه از هم                    مباش همدم کس چون دم تو یافششت صششفا  

 (1۰۶:  1358،بیلقانی)                                                                                                        

 :زر نخست محك بیند 

و ناخالص اسشت و    صخال طلاییص  خوص زرگران جهت تشش صش مخ  ۀلیمحک وسش  ت ومبدأ زر که از جوهرا ۀدر حوز

زر پاک از محک    رینظدارد به ششخصشی که بی نقص اسشت و به تایید دیگران نیازی ندارد، یا    مقصشد اششاره ۀدر حوز

 ( :تش به خاک استمنّ طشلا کشه پشاک اسشت چشه)چه دارد باک. یا: 

   که زر نخسشت محک بینشششششد آنگهشششششی معیشششششار                ششگفت نیسشت اگر بر دل تشششششو زر گشششششذرد

 (1۰۶:  1358،بیلقانی)                                                                                                      

 »طبیعت« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

. از آن جایی انسشششان در  اندمبشدأ برای بیشان مفشاهیم قرارگرفتشه قلمرودر بسشششیشاری از مواقع  نیز طبیعشت و اجزای آن  

مفاهیم در ذهن بششر ششکل گرفته اند و ثبت ششده اند، مجیرالدّین نیز این مفاهیم  طبیعت زندگی کرده اسشت و این 

 ذهنی را در اشعارش به کار گرفته است. مانند:

 :شاخ بید نبود بقم

کاه ی درحاال  بقم دارد، یعنی درخات بیاد میوه نادارد،  و درخاتدر حوزۀ مبادأ اشاااره باه قیااس درخات بیاد  

درخت بقم میوه گرد دارد و پربار اسات و در حوزۀ مقصاد منظور به صانب نبودن قیاس دو نفر اسات،  

 :ای نداردیدهفاو هیچ    و نادان است جاهل ی است یاتوخالاست و کسی که  و داناکسی که پربار و عالم 

   نبود بقم اگرچه در آب بقم نهند                                     ششششششاخ بیششششداوکششششهششکل اوسشت نه چونگردون به

 (85:  1358،بیلقانی)                                                                                                         

  :نخلبند موم رنگین است ۀشکوف

ی  راهرسشازو     با تقلّحوزۀ مقصشد اششاره دارد به کسشی که    و درموم که رنگین اسشت  راهربهدر حوزۀ مبدأ اششاره  

 :فلانی گندم نمای جوفروش است  رینظیا   کندیمجنس خود را به مردم قال   
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 کششششششه بششششششرد نخلبنششششششد در بششششششازار   یاشکوفه                    مباش بستۀ صورت، که موم رنگششین اسششت

 (1۰3:  1358،بیلقانی)                                                                                                        

  :شاخ خسك آبدار، باغ ارم سوخته

در حوزۀ مبدأ درخت خششک و خار خسشک منظور اسشت که  آبی ندارد ، درحالی که باغ ارم  خوش و خرّم اسشت،   

منظور این اسشت: چرا دششمن که مانند خار اسشت ششاد باششد و ما که باید خوش و خرم باششیم،    پس در حوزۀ مقصشد

 دل سوخته هستیم؟

 آبششدار، بشششاغ ارم سشششوختخسشششک شششاخ                      خصم زتو شاد و من غمزده نشاخوش  بود

 (1۰3:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

    :به دریاست بازگشت میاه

هرچیزی به اصشل خود باز می   :رینظۀ مبدأ بازنمایی کنش طبیعت اسشت اما در حوزۀ مقصشد تمثیلی اسشت در حوز

 گردد.

 :دیفرمایمکه مولانا   طورهمان«. یا  ، چغندر به هراتبردیزیره بکرمان م»: مثل  نظیریا   

خششویششش اصششششل  از  مششانششد  دور  او  کششه  خششویششش   دیشش بششازجششو             هششر  وصششششل   روزگششار 

 )مولوی(                                                                                                                       

 روا بود کششششه بششششه دریاسششششت بازگشششششت میششششاه                          گرچه نور به خورشید بردن جهل است

 (1۷۷:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 فا:عشق از آب دجله ش  ۀکی دید تشن

عنی طبع و  ششود. در حوزۀ مقصشد یۀ عششق از آب دجله سشیر نمیتششنآب دجله نیز از عناصشر طبیعت اسشت  و انسشان  

 :دار و طال  مطلوب خویش است دوستی  هرکس،  ها یکی نیستمیل انسان

 کی دیشششد تششششنۀ عششششق از آب دجلشششه ششششفا                     کی گشت طبع حکیم از خاک سوخته خشششوش

 (1۰:  1358،یلقانیب)                                                                                                         

 ند... تخت خورشید اگر نه تیغ ز

تا نگرید طفل  در حوزۀ مبدأ اشااره به جایگاه خورشاید دارد و در حوزۀ مقصاد اشااره به این تمثیل دارد:  

 کی نوشد لبن؟

 ننهنششششششدبششششششر سششششششر چششششششارم آسششششششمان                          تخششششت خورشششششید اگششششر نششششه تیشششش  زنششششد

 (3۰8:  1358،بیلقانی)                                                                                                       
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 »آداب و رسوم« به مثابۀ حوزۀ مبدأ

بازتاب دهندۀ مفاهیم  هر جامعه ای آداب و رسششوم خاصّ خود را دارد و هر شششاعری آیینۀ  تمام نمای آن جامعه و 

 ذهنی موجود در آن جامعه است. مجیرالدین مفاهیمی را از حوزۀ مبدأ در اشعارش بازتاب داده است، مانند:

 :  غسل جنابت به زمزم خطاست

مقشدّس   و  زییتمرسشششومشات و عقشایشد دینی، منظور غسشششل بشا آب زمزم یشا همشان آبی کشه پشاک و   ازلحشاظدر حوزۀ مبشدأ 

جنابت با آب زمزم نهی ششده اسشت. بعد از رهور اسشلام، پاکیزگی به ویژه غسشل های متعدّد و  اسشت؛ از قدیم غسشل  

وضشو برای نمازهای پنج گانه در زندگی روزمره مسشلمانان از اهمیّت ویژه ای برخوردار ششد تا جایی که سشخن پیامبر  

 (84۷:138۶شعار هر مسلمان گردید.)سعیدیان،    »النظافه من الایمان« اسلام:

 ی کرده است:و باطلدر حوزۀ مقصد منظور این است، کسی که دنبال اهداف دنیاوی باشد کار خطا  و 

 از آنکه غسشل جنابت به زمزم اسششششششت خطشششششا              مجشششششوی غایشششششت دنیشششششاوی از قبشششششول درش

 (43۲:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :  به هر جایی که باشد گنج، ماری وطن گیرد

از قدیم همیشااه باور و اعتقاد بر این بوده بر ساار هر گنجی ماری نشااسااته یا هر گنجی طلساام و مار 

چیزی  یچهاسات. یعنی    مدنظربه خود را دارد، که در حوزۀ مقصاد قدرت و امکانات پادشااهان مخصاو   

 :ی سختی خود را داردهر کارراحت به دست نخواهد آمد و  

 رفر گنج اسشت و تی  خسشرو عالم سشتان مارش                        وطششششن گیششششرداششدگنج اگر ماریبکه  به هرجایی

 (1358،بیلقانی)                                                                                                              

 :ال بستنمهره بر گردن خر دجّ

این    منظوربوده اسشت و در حوزۀ مقصشد    زخمچششماز رسشومات قدیم بسشتن مهره بر گردن خر جهت جلوگیری از    

 .کند که کسی چیز خوبی را در جای ناسشزاوار صشرف است
ششود خر دجاّل از چاهی که  ششود روزی که دنیا آخر میدوزد و صشبح پاره میپالانی دارد که هر شش  می  -خر دجال

جای پششکل خرما  ریزد و بهمی زند، از گوششش نان یوخهجور سشاز میآید هر مویش یک در اصشفهان اسشت بیرون می

 اندازد هر کس به دنبال او برود به دوزخ خواهد رفت.می

شود.رنگ آن خر سرخ است چهار  ها بدتر خر دجاّل است که آن ملعون روز خروجش بر آن خرسوار می»از همه الاغ

دارد نزدیک  می که برمیباششد پششت او موافق سشر اوسشت.گاقدر کوه بزرگی میوپایش ازرق اسشت سشروکله او بهدسشت

رسشد، سشرگین که  های مردم میکند.این روایت زبده المعارف بود.از حمار صشدای سشاز به گوشششش فرسشد را طی می

ها  آید، قد خود دجاّل بیسشت زرع اسشت، در فرق سشر دو چششم دارد و ششکاف چششماندازد انجیر و خرما به نظر میمی

 (1۰4:  13۹۰آبله بر صورت دارد« )هدایت، م او کور است صورت دراز دارد وبه طول و درازای اتفاق افتاده، یک چش
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 ششششال ازو شششششود زیبششششاجکششششه گششششردن خششششر د                      است نیششل انششدود یاتو مردی و فلک مهره

  (3: 1358،بیلقانی)                                                                                                           

 :  خم خروست

قششدمششا، اعشتشقششاد  بششه  مشبششدأ  حشوزۀ  خشود    در  عشمشر  در  مش   بششارک یشش خشروس  مششادهگششذاردیتشخشم  هشم  پشس   ، 

  بار ک یکه در طول عمر خود تنها   ششودیکسشی بیان م  ۀاین مثل نیز دربار  لی در حوزۀ مقصشدخواهد بود و هم نر. و

 :عطا کند و دیگر تکرار نکند

 زبان مشششششششششاده و هشششششششششم بششششششا دل نشششششششششرم هم                    و مشششن  شگفتیآبستند و نر چو خروس ا

  (141:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

  :مرده شکار نکندکس به باز 

کردند اما در حوزۀ مقصشد  یمیلۀ بازششکاری پرندگان دیگر را ششکار  وسش بهورسشومی  که  در حوزۀ مبدأ اششاره به آداب 

 و تلاش و کار بیهوده انجام دادن است: آب حیات اندر سراب  ۀ: کس نیابد چشمبه این مثل اشاره دارد

  که در جهان نکند کس بششششه بششششاز مششششرده شششششکار                ترا چو مرد یقین، چون کنی شکار نجششششات؟

 (1۰4:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 :  سرکوفته شد مار چو بر رهگذر آمد

در حوزۀ   ؛ وشششودیم  سششر راه رهگذر سششبز  رسششدیمرگش فرام  کهیمار وقت در حوزۀ مبدأ قدما برای این باور بودند

 دهد:سبز را بر باد می  سرمقصد این مثل مدّ نظر است: زبان سرخ 

  مدسشر گوفته ششد مار چششششو بششششر رهگششششذر آ                         سشوراخ برون آمد و بیششششششک   چون مار ز

    (5۶:  1358،بیلقانی)                                                                                                       

 

 : دیو کار سلیمان نکند

در اعتقادات مذهبی نظر بر این است که حضرت سلیمان تختی داشته و پادشاهی کرده است  در این بیت در حوزۀ  

اششاره دارد    ششود و در حوزۀ مقصشدباور مذهبی اششاره دارد که دیو در طاعت و بندگی همچون سشلیمان نمیمبدأ به 

   دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود.  دارد:  مثلبه این 

قیاسشی درسشت نیسشت و بد و نیک یکسشان نباششد و هرکسشی ادعّا    نیهمچپس در حوزۀ مقصشد، منظور این اسشت 

 داشت، دلیلی بر آن نیست که بتواند کار مورد نظر را به نیکویی انجام دهد:

 دیو در طاعششششت حششششق کششششار سششششلیمان نکنششششد                       فرّ اقبال تو از دشمن تششششو نایششششد از آنششششک 

 (3۲:1358،بیلقانی)                                                                                                            

 »مشاغل« به مثابۀ حوزۀمبدأ
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کار و مشااغل نیز از مفاهیم ههنی بشار هساتند و شااعران نیز این مفاهیم را در اشاعار خود بازتاب داده  

 اند، مانند مشاغل زیر در شعر مجیرالدین:

 :  کی شود، مور و مگس به طیلساان؟مفتی شهر 

در حوزۀ مبدأ مفتی منظور همان قاضشی و داور اسشت و هرکسشی لباس قاضشی پوششد قاضشی نیسشت. در اصشطلاح فقه  

 (۲۰۰:13۷3کسی که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع فصل خصومت نماید.)انوری،

ملک    وبرق وارث، چنانکشششه دششششمن او بشششا زرقشودیر نمیعنی: مور و مگس به طیلسان، مفتی شهدر حوزۀ مقصد  

 گردد:ینم

 مفتی شهر کی شود مور و مگس به طیلسان؟                      ملک چون شود دشمن او به زرق و زر؟وارث

(1358:55،بیلقانی)                               

 : زخمه به است باربد از پاسبان

یعنی: هر   نوازندگی بوده و پاسشبان نیز منظور ششغل حارس و نگهبانی اسشت. در حوزۀ مقصشدباربد کسشی که ششغلش 

کس اسشتعداد خلق هنری بششششاب طبششششع خششششود را دارد، چنانکه اسشتعداد باربد، هنر زخمه نوازی اسشت و اسشتعداد  

 :پاسبان، زخم زدن به مجرم
 

   سشت باربشد از پاسشبان زانکه به زخمشه به                               ش جام جم آینه نشامش مکشنلهست د

                                                                 (                                                                       11۲:1385)بیلقانی،                                                                                                     

 گیرینتیجه

ها به حوزۀ کار اسشتعاره مفهومی در بطن و عمق فرهنگ و جوامع و برخاسشته از دیگاه جمعی اسشت. ضشرب المثل 

 ها یافت.در آنعنوان زاده و تراوش ذهنی و اندیشۀ جامعه هستند که می توان نظریۀ استعارۀ مفهومی را  

هشا بیشانگر مفشاهیم عمیقی هسشششتنشد کشه بشازتشاب دهنشدۀ انشدیششششۀ فردی و  هشای این پژوهش ضشششرب المثشلطبق یشافتشه

ها را به تأمّل اجتماعی انسشان اسشت و مفاهیم عمیقی که در آن ها وجود دارد ، مانند اسشتعاره های مفهومی اندیششه

 دارد.وامی

ین که ششاعر مهارت خاصشّی در بیان و بازتاب فرهنگ جامعه برا ی مخاطبان دارد،  در دیوان مجیرالدّین با توجّه به ا

های مفهومی در ابیاتش قابل مششهود اسشت. ششاعر  در ضشرب المثل های وی بارمعنایی عمیق یاحوزۀ مقصشد اسشتعاره

تأمّل می    چون در پی بازتاب فرهنگ جامعه اش بوده اسشششت و اسشششتعارۀ مفهومی هم از بطن جامعه بر می خیزد با

های دیوان مجیرالدین در حوزۀ مبدأ همان  توان در بسشیاری از ابیات ششاعر به اسشتعارۀ مفهومی پی برد. ضشرب المثل

 های مفهومی، با بار معنایی عمیق هستند.امثال فارسی و در حوزۀ مقصد استعاره
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Conceptual metaphor in mojir-al-din-e beilaghani poems 
DR.Barat Mohammadi1Edris Ghoytasi 2 

Abstract 

Conceptual metaphor theory is one of the subjects in the field of cognitive linguistic 

that is under study and it investigates how human mind processes and perceive. Based 

on this theory, the text literature in not served by language functional metaphors, but 

they are essential to perceive abstract and intangible things in human mind, are used 

in depth and are influenced by meaning and concepts. The defined domains in 

conceptual metaphor and its proofs are similar to conceptual and practical fields of 

proverbs in many aspects. Proverbs can be seen as an example of conceptual 

metaphors that transmit different meanings and concepts considering them with the 

use of different recourses. Since proverbs are the most common and the most practical 

part of the literature, the study of them based on conceptual metaphor provides 

cognition and perceiving cultural and intellectual foundations of the nations. 

Therefore, the present study aims to investigate Persian proverbs of mojir-al-din-e 

lyrics considering conceptual metaphor and finds all-purpose origin domains in 

Persian example domain by transient overview of historical and modern studies and 

attitudes in the field of metaphors and evaluating two different viewpoints and can 

realize the poet’s main mainstreams through this way.   

 

Key word: mojir-al-din-e beilaghani، Conceptual metaphor، proverb،  cognitive 

linguistic، origin domain 
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